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  چكيده

هدف اين تحقيق بررسي نقش كيفيت حسابرسي در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بازار 
سرمايه ايران بوده است. بر اساس ادبيات تحقيق افشاي باكيفيت سبب عمومي شدن برخي 

ش انگيزه اطلاعات محرمانه، كاهش ميزان احتكار اطلاعات توسط مبادله كنندگان مطلع و كاه
سرمايه گذاران براي كسب اطلاعات محرمانه مي شود؛ لذا انتظار مي رود افزايش كيفيت 
حسابرسي موجب كاهش عدم تقارن اطلاعاتي گردد. براي دست يابي به هدف تحقيق يك 

ها كه ارتباط معنادار منفي ميان فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي تدوين شدند كه اين فرضيه
و عدم تقارن اطلاعاتي را در نظر ميگيرند. در اين پژوهش از دو معيار اندازه كيفيت حسابرسي 

موسسه حسابرسي و گردش حسابرس به منظور سنجش كيفيت حسابرسي استفاده شده است. 
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره جامعه تحقيق متشكل از شركت

در نظر گرفته شده است. نتايج تحقيق  1392تا پايان سال  1388زماني تحقيق از ابتداي سال 
حاكي از عدم اثر گذاري كيفيت حسابرسي بر كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه 

  ايران است.

  

 عدم تقارن اطلاعاتي، كيفيت حسابرسي، گردش حسابرس واژگان كليدي:
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  مقدمه -1

در ارتباط با بنگاه اقتصادي اطلاعات يكساني داشته باشند،  كه مديران و فعالان بازارزماني
تقارن اطلاعاتي وجود دارد. درموقعيت عدم تقارن اطلاعات، مديران به دليل دارا بودن 
اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار در اختيار 

ات خاصي از شركت دسترسي پيدا ميكنند، كه اين دارند، يعني قبل از افشاي عمومي به اطلاع
تقاضا براي  اطلاعات با گذشت زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده، به بازار منتقل مي شود.

گزارشگري مالي و بهبود افشا از عدم تقارن اطلاعاتي و تضادهاي نمايندگي ميان مديران و 
كيفيت سبب تخصيص مايه گذاران سود بيگذاران خارجي ناشي شده است. از ديدگاه سرسرمايه

). اعتبار افشا توسط حسابرسي، تدوين 2: 1394شود(تقفي و همكاران،نابهينه منابع مي
و بهبود كيفيت  )406: 2001يابد (هيلي و پالپو،استانداردها و برخي ابزارهاي ديگر ارتقا مي

هاي مالي مي شود. اين صورت افشا منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعاتي ميان استفاده كنندگان
مطلب از چندين ديدگاه قابل توضيح است. اول اينكه افشاي باكيفيت به طور موثري سبب 
عمومي شدن برخي اطلاعات محرمانه شده و عدم توازن اطلاعاتي ميان مبادله كنندگان در 

ي اين بازار را تا حدودي كاهش مي دهد. دوم اينكه افشاي اطلاعات عمومي سبب شكل گير
باور مي شود كه مبادله كنندگان از نظر اطلاعاتي همگوني بيشتري داشته و تمايل به احتكار 

). بعلاوه ارتقاي 21: 2014اطلاعات توسط مبادله كنندگان مطلع را كاهش مي دهد (شهاتا،
كيفيت اطلاعات، با كاهش منافع مورد انتظار حاصل از اطلاعات محرمانه، انگيزه سرمايه 

). از 21: 2001ورچيا، ;2014براي كسب اينگونه اطلاعات را كاهش مي دهد (شهاتا، گذاران
آنجاييكه كيفيت حسابرسي يكي از اجزاي كيفيت اطلاعات حسابداري افشا شده است، اين 
 بحث نشان مي دهد كه كيفيت بيشتر حسابرسي ميتواند سبب كاهش عدم تقارن اطلاعاتي شود.

ثر كيفيت حسابرسي در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بازار هدف اين تحقيق نيز بررسي ا
آيا افزايش كيفيت حسابرسي عدم تقارن اطلاعاتي را «سرمايه ايران است و به اين سوال كه 

پاسخ داده شده است. به اين منظور ساير عوامل اثر گذار بر عدم تقارن »كاهش ميدهد؟
مورد كنترل قرار گرفته تا چگونگي اثرگذاري اطلاعاتي كه در ادبيات تحقيق شناسايي شده اند 

عامل كيفيت حسابرسي تعيين شود. اهميت اين پژوهش به دليل لزوم شناسايي و توجه به 
مرور  از پس مقاله، ادامه درعوامل اثر گذار بر هدف تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است. 

 به توجه با نهايت در طرح شده و يتجرب هاي يافتهتحقيق و  روش مباني نظري و پيشينه تحقيق،
  .شوندمي ارائه پيشنهادها نتيجه گيري و بحث، به دست آمده نتايج

  

  هامباني نظري، ادبيات و فرضيه -2

يكي از مشكلات نمايندگي مربوط به ناتواني سهامداران در ملاحظه اقدامات مدير است. 
ال كند تا مطمئن شود كه آيا تصميم سهامدار نمي تواند اقدامات مدير را به طور روزانه دنب
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هاي مدير، منطبق با منافع سهامدار است يا خير؛ بنابراين، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در گيري
عدم تقارن «خصوص اقدامات مدير مي باشد. اين حالت را در اصطلاح تئوري نمايندگي،

جهت كنترل تصميمات مدير  مي نامند. در اين وضعيت اگر از جانب سهامدار اقدامي» اطلاعاتي
صورت نگيرد، فقط خود مدير مي داند كه آيا در راستاي منافع سهامدار گام برداشته است يا 

بيشتر از سهامدار   خير؛ از سوي ديگر، مدير نسبت به اقداماتي كه در سازمان بايد صورت گيرد،
» اطلاعات خصوصي«در تئوري نمايندگي   اطلاع اجرايي دارد. اين اطلاعات اضافي مدير،

به عدم تقارن اطلاعاتي بين سهامدار و مالك مي   ناميده مي شود و وجود اطلاعات خصوصي
). يكي از راه هاي كاهش عدم تقارن اطلاعاتي انجام حسابرسي 210 :2015افزايد(باشكوكا،

ز هاي مختلفي قابل انجام است. تعاريف مختلفي اسالانه مي باشد كه اين حسابرسي باكيفيت
) افشاي 2) كشف و (1كيفيت حسابرسي ارائه شده است. در ادبيات تحقيق كيفيت حسابرسي (

). 475 :2004هاي مالي تعريف شده است(خورانا و رامان،تحريف بااهميت در صورت
هاي مطرح شده ها، تعاريف و شاخصباتوجه به ارزيابي ديدگاه )2014( كريسرنسن وهمكاران

رحرفه وسرمايه گذاران به بررسي مفهوم كيفيت حسابرسي ازجانب حسابرسان شاغل د
ها نشان داد حسابرسان شاغل درحرفه وسرمايه گذاران هر دو بر اين نتيجه تحقيق آن. پرداختند

هاي شخصيتي حسابرسان مهمترين عامل تعيين كننده كيفيت حسابرسي باور هستند كه ويژگي
ه ويژگي حسابرسان را پيامي درباره كيفيت بالاي بعلاوه سرمايه گذاران افشاهاي مربوط ب. است

  .كنندحسابرسي تفسيرمي

كيفيت حسابرسي خود قابل مشاهده نبوده و اندازه گيري آن مشكل است، اما شاخص هاي 
محتلفي براي سنجش آن وجود دارد. از ميان فاكتورهاي متعد سنجش كيفيت حسابرسي در 

يقات، عواملي چون كيفيت اقلام تعهدي، اندازه هاي متفاوت، با توجه به محيط تحقپژوهش
موسسه حسابرسي، طول دوره تصدي حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، نسبت درآمد 
حسابرسي به درآمد ناشي از ساير خدمات ارائه شده به صاحبكار، كيفيت كميته حسابرسي و ... 

 ت حسابرسي است،استفاده شده است. كيفيت اقلام تعهدي يكي از شاخص هاي سنجش كيفي

حسابرساني كه كارخود را با كيفيت بالاتري انجام ميدهند، تحريف هاي حسابداري بيشتري را 
كنند و بر اقلام تعهدي صاحبكار دقت عمل بيشتري را اعمال مي كنند(كيم و يي، كشف مي

ديگري براي اندازه گيري كيفيت حسابرسي، تخصص حسابرس دريك  ). شاخص208: 2009
حسابرسي مستمر در يك صنعت خاص، دانش و تخصص حسابرسي را در آن  ست.صنعت ا

). 25: 2014شود(كريشنان و همكاران،حوزه بهبود داده و سبب افزايش كيفيت حسابرسي مي
در حاليكه مراجع تنظيم  شاخص ديگري در ادبيات كيفيت حسابرسي اندازه حسابرس است.

د كه كيفيت كار حسابرسي به كوچكي يا بزرگي مقررات حسابداري بر اين نكته اصرار دارن
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هاي هاي بزرگ نسبت به موسسهموسسه بستگي ندارد، بسياري مدعي عستند كه موسسه
كوچك، كيفيت بيشتري در انجام حسابرسي دارند. تحقيقات نشان مي دهند كه موسسات 

قمند به كسب حسابرسي بزرگتر خدمات حسابرسي با كيفيت بالاتر ارائه مي كنند، زيرا علا
شهرت بالاتر بوده و با توجه به بالا بودن تعداد مشتريان، نگران كمبود مشتري نيستند. چنين 
موسساتي به دليل دسترسي به منابع و امكانات بيشتر براي آموزش حسابرسان خود و انجام 

هاي مختلف، خدمات حسابرسي را با كيفيت بالاتر ارائه مي كنند. موسسات بزرگ آزمون
سابرسي معمولا با دسترس داشتن منابع بيشتر، امكانات تحقيقاتي بالاتري داشته، هزينه ح

بيشتري را صرف آموزش حسابرسان خود مي كنند، براي افزايش كيفيت حسابرسي خود 
اين موسسات قادر به  .سرمايه گذاري نموده و حسابرسي هاي خود را باكيفيت تر انجام ميدهند

ر مديريت صاحب كاران هستند، زيرا كه اثر فشار صاحب كاران براي مقاومت بيشتر در براب
اينگونه موسسات زياد نيست و يا اينكه شهرت و اعتبار موسسات حسابرسي اثر اين فشار را از 
بين خواهد برد. هم چنين از ديدگاه حسابرسان مستقل و كاربران صورت هاي مالي نيز ريسك 

: 2012سابرسي كوچك بيشتر است(ساوان و آلساكا،از دست دادن استقلال در موسسات ح

214.(  

در ادبيات تحقيق، دوره تصدي حسابرس نيز يكي از عوامل اثر گذار بر كيفيت حسابرسي بيان 
هاي شده است. در مورد چرخش اجباري حسابرسان و تاثير آن بر كيفيت حسابرسي نيز بحث

ر مورد اثر منفي دوره تصدي بلند مدت موافق و مخالفي وجود دارد. موافقان چرخش اجباري د
كنند. بحث نخست اين است كه حسابرسان بعد از بر استقلال حسابرس، سه دليل مطرح مي

هاي اقتصادي، انگيزه بيشتري براي حضور طولاني مدت در كنار صاحب كار به دليل وابستگي
ن مطلب مي تواند ها و خواسته هاي وي خواهند داشت كه ايحفظ صاحبكار و پذيرش ديدگاه
دوم اينكه زماني كه روابط حسابرس و صاحبكار  .ها شودسبب مخدوش شدن استقلال آن

طولاني مي شود، اين ديدگاه در ذهن حسابرس به وجود مي آيد كه آشنايي كاملي با وضعيت و 
ي هاموقعيت صاحبكار دارد و نيازي به اصلاح و تغيير برنامه هاي حسابرسي و يا انجام آزمون

بيشتر در خود احساس نمي كند. لذا احتمالاً براي برنامه ريزي حسابرسي، تعيين بودجه و تهيه 
هاي سال قبل استفاده مي كند، تنها نتايج اطلاعات لازم براي حسابرسي سال جاري از كاربرگ

چنين دوره تصدي مانند. همرا پيش بيني نموده و از اجراي يك حسابرسي با كيفيت دور مي
شود، تا حدي كه احساس ني باعث ايجاد روابط عاطفي ميان صاحبكار و حسابرسي ميطولا

اندازد (وارل و همكاران، ها را به مخاطره ميوفاداري در حسابرسان ايجاد كرده و استقلال آن
2005: 28 .(  

درمقابل، مخالفان تغيير اجباري حسابرس بر اين باور هستند كه روابط طولاني مدت حسابرس 
هاي داخلي صاحبكارشده و صاحبكار منجر به شناخت عميقتر حسابرس ازساختار كنترلو
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به عبارتي با گذشت زمان يك منحني . اثربخشي بيشتر فرآيند حسابرسي رادر پي خواهد داشت
يادگيري يا بهبود دانش براي حسابرس شكل ميگيرد و تغيير ادواري حسابرس نميتواند موجب 

در موافقت با ديدگاه  بهبود  ).57: 1391 آرادوآقايي دانشور،( شودافزايش كيفيت حسابرس 
كيفيت حسابرسي با تغيير ادواري حسابرس، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نيز در مرداد 

دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار را تصويب و چرخش منظم  1386
چهار ساله الزامي نمود است(سازمان بورس اوراق  موسسات حسابرسي را در دوره هاي زمان

  ). 1386بهادار، 

صرف نظر از شاخص سنجش كيفيت حسابرسي، تاثير كيفيت حسابرسي بر فرآيند گزارشگري 
بانمونه اي  )2015( مالي و مبادلات بازار سرمايه اثري قابل توجه است. كيوسندي وهمكاران

هاي اوراق بهادارسنگاپور به بررسي اثر ويژگيشركت پذيرفته شده دربورس  423 متشكل از
هاي استقلال، دراين تحقيق اثر ويژگي. كميته حسابرسي بركيفيت گزارشگري مالي پرداختند

. هاي ديگر بركيفيت گزارشگري مالي بررسي شده استتجربه وعضويت چندگانه اعضا دركميته

هاي حسابداري يا سرپرستي وزهنتيجه تحقيق نشان داد توانمندي همزمان اعضاي كميته درح
چنين عضويت دوگانه در كميته حسابرسي هم. سببب بهبود كيفيت گزارشگري مالي خواهد بود

  .هاي ديگر اثري بركيفيت گزارشگري مالي نداشته استو كميته

تحقيقات نشان داده است كه كيفيت بالاتر حسابرسي، كيفيت سود گزارش شده به سرمايه 
راداك و  ;2003بالسام و همكاران، ;2000د مي دهد(رينولد و فرانسيس،گذاران را بهبو

). برخي ديگر از تحقيقان نيز با تاكيد بر هزينه سرمايه نشان داده اند كه كيفيت 2006تيلور،
حسابرسي باعت كاهش هزينه سرمايه در بازارهاي سرمايه و بدهي  شده (خورانا و 

) و افزايش ضريب 1391كاشاني پور و مومني يانري، ;2008هاليوال و همكاران، ;2006رامان،
). در اين پژوهش اثر كيفيت حسابرسي بر 2006واكنش به سود را در پي دارد(هيگز و اسكانتز،

عدم تقارن اطلاعاتي مورد نظر محققان قرار گرفته است. در ادبيات كيفيت حسابرسي مطرح مي 
بالاتري برخوردار باشد، عدم تقارن هاي انجام شده از كيفيت شود كه هر چه حسابرسي

اطلاعاتي كمتري ميان معامله گران وجود خواهد داشت. چنديدن دليل براي اين موضوع مطرح 
است. اول اينكه كيفيت حسابرسي بالاتر سبب بهبود كيفيت افشا شده و افشاي باكيفيت با 

خصوصي به محدوده افزايش دامنه اطلاعات عمومي سرمايه گذاران و وارد نمودن اطلاعات 
اطلاعات عمومي، سبب كاهش عدم توازن اطلاعاتي ميان معامله گران مي شود. ثانيا افشاي 
اطلاعات عمومي سبب باورهاي مشابه براي معامله گران شده و احتكار اطلاعاتي معامله گران 

راي دهد. همچنين بهبود كيفيت افشاي اطلاعات، انگيزه سرمايه گذاران بمطلع را كاهش مي
جستجوي اطلاعات خصوصي را با كاهش منافع مورد انتظار حاصل از اين اطلاعات كاهش 
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مي دهد. از آنجاييكه كيفيت حسابرسي يكي از اجزاي كيفيت اطلاعات افشا شده است، هر چه 
كيفيت حسابرسي بالاتر باشد عدم تقارن اطلاعاتي نيزكاهش مي يابد. (كلينچ و 

 ظريه موضوع تحقيقات تجربي زيادي بوده است. كلينچ وهمكاراناين ن ).744: 2012همكاران،

كارگيري با به. رابطه ميان كيفيت حسابرسي وعدم تقارن اطلاعاتي را بررسي نمودند) 2012(
سه شاخص براي سنجش عدم تقارن اطلاعاتي دربازارسهام و بازار اختيارمعامله در دوره 

اد كيفيت بيشتر حسابرسي منجر به كاهش عدم ، نتايج تحقيق نشان د2005 تا 2002 سالهاي
) اثر كيفيت افشا بر سطح عدم تقارن اطلاعاتي 2001بارن و هليست( .شودتقارن اطلاعاتي مي

در بلند مدت را آزمون نمودند. در اين تحقيق اثر دو مكانيزم بر كاهش عدم تقارن اطلاعاتي 
املات براي سرمايه گذاران منجر به بررسي شده و نتايج نشان داد كه تغيير انگيزه هاي مع

كاهش معامله سرمايه گذاران داراي اطلاعات خصوصي شده و كاهش انگيزه براي كسب 
ها محرمانه باقي مي اطلاعات خصوصي منجر به كاهش رويدادهايي مي شود كه اطلاعات آن

منفي ميان  ماند. نتيجه تحقيق حاكي از اين مطلب بود كه در مورد هر مكانيزم مفروض رابطه
  عدم تقارن اطلاعاتي و كيفيت افشا وجود دارد.

در پژوهش حاضر نيز اين ايده تئوريك به طور تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. براي 
آيا كيفيت حسابرسي سبب كاهش «دست يابي به اين هدف، سوال اصلي تحقيق اين است كه

به پاسخ اين سوال، فرضيه اصلي در راستاي دست يابي ». عدم تقارن اطلاعاتي مي شود؟
  تحقيق به شكل زير تدوين شده است:

  ميان كيفيت حسابرسي و عدم تقارن اطلاعاتي ارتباط معناداري منفي وجود دارد.

باتوجه به عدم دسترسي به اطلاعات حاصل ازدرآمد حاصل از خدمات حسابرس و 
ه به نياز مقايسه نتايج غيرحسابرسي حسابرسان، ميزان تخصص حسابرسان درصنعت و باتوج

هاي اندازه موسسه تحقيق با تحقيقات مشابه درايران، براي سنجش كيفيت حسابرسي از شاخص
با توجه به اين معيارهاي سنجش  حسابرسي و طول دوره تصدي حسابرس استفاده شده است.

ر كيفيت حسابرسي و ادبيات تحقيق مبني بر اثر مثبت اندازه حسابرس و گردش حسابرس ب
  كيفيت حسابرسي، فرضيات تحقيق به شرح زير تدوين شده است:

فرضيه فرعي اول: ميان اندازه موسسه حسابرسي و عدم تقارن اطلاعاتي ارتباط معنادار منفي 
  وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم: ميان گردش حسابرس و عدم تقارن اطلاعاتي ارتباط معنادار منفي وجود 
  دارد.
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  روش تحقيق -3

 تحقيقات نوع از هاداده گردآوري شيوه نظر از و كاربردي هدف، نظر از حاضر تحقيق

روش شناسي از نوع پس رويدادي است؛ بدين معنا كه انجام . باشدمي پيمايشي -توصيفي
- شامل كليه شركت تحقيق اين آماري پژوهش بر اساس اطلاعات گذشته انجام مي شود. جامعه

بهادار تهران بوده و به منظور بررسي فرضيات تحقيق هاي پذيرفته شده در بورس اوراق 
ها، سايت كدال و نرم افزار ره آورد نوين هاي مالي حسابرسي شده شركتاطلاعات از صورت

در نظر  1392تا پايان سال  1388استخراج شده است. دوره زماني تحقيق از ابتداي سال 
هايي كه شرايط زير را نداشتند  گرفته شده است. نمونه گيري به صورت حذفي است و شركت

  از نمونه كنار گذاشته شدند:

در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشند و سال مالي آنها منتهي به  1388قبل از سال  .1
 پايان اسفند باشد.

 ماه نداشته باشند. 3در طول سال مالي وقفه معاملاتي بيش از  .2

ت هاي واسطه گري و سرمايه گذاري در طول دوره مورد نظر زيان ده نبوده و جزو شرك .3
 نباشند.

 كليه اطلاعات مورد نظر تحقيق در مورد آنها در دسترس باشد. .4

شركت به عنوان نمونه تحقيق درنظرگرفته / سال1050هاي مذكوردر نهايتمحدوديت باتوجه به
  Excel ،SPSSهمچنين جهت طبقه بندي و تجزيه و تحليل آماري از نرم افزارهاي  .شد هاست

  استفاده شده است. 8نسخه شماره  EVIEWSو

در ادبيات مالي  براي آزمون فرضيات تحقيق بايد متغيرهاي تحقيق مورد سنجش قرار گيرند.
براي اندازه گيري سطح عدم تقارن اطلاعاتي در بازار، معيارهاي متعددي مطرح شده است. در 

) مورد استفاده 1986و چيانگ( اين تحقيق براي محاسبه عدم تقارن اطلاعاتي، مدل وينكاتش
�������� قرار گرفت. مدل مورد استفاده به شرح زير است: =

�����

(�����)/�
× 100  

  كه در آن:

tدوره زماني مورد بررسي :  

i نمونه مورد بررسي :  

SPREADدامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام :  

AP)Ask Price :(ت پيشنهادي فروش سهام شركت ميانگين قيمi  در دورهt 

BP)Bid Price( ميانگين قيمت پيشنهادي خريد سهام شركت :i  در دورهt  
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براي انجام محاسبات، مشابه تحقيقات قبلي، بهترين قيمت پيشنهادي خريد و فروش هر سهم 
اين دو قيمت، روز قبل و بعد از اعلام سود محاسبه شده و بعد از محاسبه دامنه تفاوت  21براي 

ميانگين اعداد براي هر نمونه قبل و بعد از اعلام سود محاسبه مي شود (قائمي و وطن 
). ميانگين صفر نشانگر تقارن اطلاعاتي نسبت به اعلام سود و ميانگين غيرصفر 1384پرست،

  نشانگر عدم تقارن اطلاعاتي است.

رس و دوره تصدي حسابرس براي اندازه گيري كيفيت حسابرسي از دو شاخص اندازه حساب
. شودشود. دراين تحقيق سازمان حسابرسي به عنوان موسسه بزرگ در نظرگرفته مياستفاده مي

باتوجه به مباحث مطرح شده و . شونددراين مقايسه، سايرموسسات حسابرسي كوچك تلقي مي
ام باتوجه به امكان مخدوش شدن استقلال حسابرس با طولاني ترشدن دوره تصدي و الز

شود دوره تصدي طولاني تر براي چرخش حسابرسان درايران، دراين تحقيق فرض مي
نهايتا مدل اصلي به كار گرفته در اين تحقيق به  .حسابرسي سبب افت كيفيت حسابرس ميشود

��������  )2008شرح زير است: (حكيم و امري، = ��� + �		
��� + ����
����� + �
�
���� + ���������� +������� + �
������� + ���  
  

SPREAD ،معيار عدم تقارن اطلاتي استBIG  ،متغير موهومي سنجش اندازه حسابرس است
و در غير  1اگر در طول دوره تحقيق حسابرس صاحبكار سازمان حسابرسي باشد، اين متغير 

هاي متوالي متغير دوره تصدي است و نشانگر تعداد سال TENUREاين صورت صفر است. 
لگاريتم طبيعي ارزش    SIZEاست كه حسابرس حسابرسي صاحبكار را بر عهده داشته است.

 VOLAبازده سهم و  RETلگاريتم طبيعي تعداد سهام معامله شده،  VOLUME بازار سهام،

متغير آخر، متغير كنترل هستند. بازده سهام به صورت لگاريتمي و  4است.  انحراف معيار بازده
  با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد:

����� = ln���,� ��,��	� �  
  مي باشد.  t-1در روز  iقيمت سهم 	��,��و tدر روز iقيمت سهم  �,��كه در آن 

  

  يافته ها -4

  ) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق را نشان مي دهد.1ل (جدو

  ): آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق1جدول (

انحراف   ميانگين  نام متغير
  معيار

  چولگي  كشيدگي  حداقل  حداكثر

  -  -  0  1  4219/0  2314/0  اندازه حسابرس

  5301/10795/0  1  10  2610/3  4286/5  دوره تصدي 
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-  

/1412  اندازه شركت

27  

7371/1  5915/

32  

0410/

23  

0900/0  5668/0  

/3513  حجم معاملات

15  

2537/2  4277/

25  

2086/7  3932/0  4300/0
-  

2842/1  7961/1  2360/0  0224/0  بازده روزانه سهم
-  

0781/3  4658/0
-  

انحراف معيار 
  بازده 

0342/0  0213/0  3426/0  0003/0  4229/

14  

8502/2  

  شركت/سال 1،050تعداد نمونه: 

  

فته شد، متغير اندازه حسابرس به صورت صفر يا يك مي باشد، بدين صورت كه همانگونه كه گ
اگر حسابرس سازمان حسابرسي بوده باشد، مقدار متغير يك و در غير اينصورت مقدار آن 
صفر خواهد بود كه اعداد جدول نيز نشان دهنده اين مطلب است. دوره تصدي حسابرس در 

تغير بوده كه ده سال مربوط به نمونه اي است كه يك شركت نيز از يك سال تا ده سال م
سازمان حسابرسي حسابرس آن بوده است. به منظور اندازه گيري متغير اندازه شركت از ارزش 
بازار سهام شركت استفاده شده است كه به دليل نرمال نبودن اين عدد، از آن لگاريتم طبيعي 

نرمال بودن اندازه شركت را نشان مي  گرفته شده است. اعداد مربوط به كشيدگي و چولگي،
  دهد.

  ) همبستگي بين متغيرهاي تحقيق نشان داده شده است:2در جدول (

  ): ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق2جدول (

اندازه   شرح متغير
  حسابرس

دوره 
  تصدي 

اندازه 
  شركت

حجم 
  معاملات

بازده روزانه 
  سهم

ضريب   دوره تصدي 
  همبستگي

**433/0          

  0,000  معناداري آماري

اندازه 
  شركت

ضريب 
  همبستگي

**207/0  **472/0  

  0,004  0,001  معناداري آماري

حجم 
  معاملات

ضريب 
  همبستگي

**168/0  **105/0  **598/0  

  0,001  0,002  0,000  معناداري آماري

  198/0**  098/0  -067/0  012/0ضريب بازده روزانه 
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  همبستگي  سهم

  0,001  0,412  0,555  0,699  اداري آماريمعن

انحراف 
  معيار بازده 

ضريب 
  همبستگي

069/0  037/0-  025/0-  012/0-  020/0-  

  0,688  0,166  0,385  0,126  0,048  معناداري آماري

  درصد خطا (آزمون دو دنباله) 1معني داري در سطح **

استفاده شده است. طبق نتايج  براي آزمون همبستگي بين متغيرها از ضريب همبستگي اسپيرمن
بين متغير انحراف معيار بازده با هيچيك از ساير متغيرها همبستگي معني داري وجود ندارد. 
بازده سهم نيز تنها با متغير حجم معاملات داراي همبستگي معني دار مي باشد و همبستگي اين 

ن مدل تحقيق نشان داده شده ) نتايج تخمي3متغير با ساير متغيرها معني دار نيست. در جدول (
  است:

  

  ): نتايج تخمين مدل تحقيق3جدول (

  معناداري ضريب  tاماره  ضريب  نام متغير

  0,00  79/6  46/47  عرض از مبدا

  0,96  -18/0  -29/0  اندازه حسابرس

  0,52  55/0  11/0  دوره تصدي

  0,44  -88/0  -22/0  اندازه شركت

  0,01  -32/11  -98/2  حجم معاملات

  0,33  -88/0  -77/1  روزانه سهمبازده 

  0,00  66/5  11/133  انحراف معيار بازده

  0,00معناداري:                                             F :81/55آماره

  597/1آماره دوربين واتسون:                           29/0ضريب تعيين تعديل شده: 

  

و سطح معني داري آن تقريباً صفر مي باشد كه  F81/55طبق نتايج بدست آمده مقدار آماره 
نشان دهنده معني داري كلي مدل تحقيق است. همچنين مقدار آماره دوربين واتسون كه برابر با 

است كه عدم وجود خود همبستگي بين متغيرهاي تحقيق را نشان مي دهد. ضريب  597/1
حقيق و نتايج تحقيقات مشابه، است كه با توجه به ماهيت ت 29/0تعيين تعديل شده مدل نيز 
  سطح قابل قبولي مي باشد.

 96/0و سطح معني داري آن  -18/0آن  t، مقدار آماره - 29/0ضريب متغير اندازه حسابرس 
است. اين نتايج نشان مي دهند علي رغم وجود رابطه منفي بين عدم تقارن اطلاعاتي و اندازه 

همچنين  برسي، اين رابطه معنادار نمي باشد.حسابرس به عنوان يكي از سنجه هاي كيفيت حسا
است.  52/0و سطح معني داري آن  55/0آن  t، مقدار آماره 11/0ضريب متغير دوره تصدي 

طبق اين نتايج، بر خلاف انتظار بين عدم تقارن اطلاعاتي و دوره تصدي به عنوان ديگر سنجه 
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توجه به بيشتر بودن سطح معني  كيفيت حسابرسي، رابطه مثبت برقرار است اما اين رابطه با
درصد، معني دار نيست. با توجه به نتايج آماري فرضيه هاي فرعي تحقيق و  5از  tداري آماره 

- در نتيجه فرضيه اصلي مبني بر ارتباط معنادار عدم تقارن اطلاعاتي و كيفيت حسابرسي رد مي

  شود.  

ه و متغير انحراف معيار بازده با ضرايب از بين متغيرهاي كنترلي نيز متغير حجم سهام مبادله شد
، با عدم تقارن اطلاعاتي داراي رابطه معني دار مي باشند. اين بدين معني 11/133و  -98/2

است كه با افزايش حجم سهام مبادله شده، عدم تقارن اطلاعاتي كاهش و با افزايش انحراف 
 يابد.معيار بازده (نوسان)، عدم تقارن اطلاعاتي نيز افزايش مي 

 
  . بحث و نتيجه گيري5

نتيجه اين پژوهش نشانگر عدم اثر گذاري اندازه موسسه حسابرسي و گردش حسابرس بر 
كاهش عدم تقارن اطلاعاتي است. در واقع در بازار سرمايه ايران كيفيت حسابرسي، كه با 

اطلاعاتي هاي دوره تصدي و اندازه حسابرس سنجيده شده است،  بر كاهش عدم تقارن شاخص
بي تاثير بوده است. اين نتيجه كه بر خلاف انتظارات مبتني بر ادبيات تحقيق و مغاير با نتايج 

) است، مي تواند به دليل عدم درك بازار 2011مشابه انجام شده توسط كلينچ و همكاران (
سرمايه ايران از اثر حسابرسي و كيفيت آن بر بهبود گردش اطلاعات و كاهش عدم تقارن 

طلاعاتي باشد كه نشانگر ضعف اطلاعاتي سرمايه گذاران از ساز و كارهاي بهبود كيفيت بازار ا
سرمايه است. نتيجه تحقيق حاكي از لزوم آموزش به مشاركت كنندگان بازار درباره ساز و 

تواند ريسك سرمايه گذاري را در بازار را كاهش داده و كارهايي است كه توجه به آنها مي
زايش ثروت آنها شود. نتيجه حاصل از اين تحقيق را مي توان به شكل ديگري نيز منجر به اف

تفسير نمود؛ از آنجاييكه برداشت از كيفيت حسابرسي و كيفيت واقعي حسابرسي دو مفهوم 
متفاوت است، ممكن است برداشت مشاركت كنندگان بازار اين باشد كه كيفيت حسابرسي هاي 

هايي كه با شاخص هاي اين تحقيق با كيفيت در نظر سابرسيانجام شده پايين است، حتي ح
گرفته مي شوند. لذا با اين نگرش گزارش حسابرسي هاي انجام شده باكيفيت نيز نتوانسته سبب 
كاهش عدم تقارن اطلاعاتي آنها شود. اگر نتيجه تحقيق اينگونه تفسير شود بايد برداشت 

يير داد. كنترل كيفيت حسابرسي هاي انجام شده و استفاده كنندگان گزارش هاي حسابرسي را تغ
اطلاع رساني درباره اين ارزيابي ها و اقدامات انضباطي كه در مورد حسابرسان خاطي انجام 

چنين برگزاري مي شود مي تواند به بهبود برداشت بازار از كيفيت حسابرسي منجر شود. هم
هاي مالي ارائه شده وبيت صورتدوره هاي تخصصي در حوزه اثر كيفيت حسابرسي بر مطل

براي سرمايه گذاران و يا ارائه نشرياتي در اين زمينه مي تواند سبب آگاهي مشاركت كنندگان 
بازار درباره اثر حسابرسي بر كاهش ريسك سرمايه گذاري آنان شود. به علاوه اطلاع رساني 
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د برداشت بازار درمورد تواندرباره نظارت هاي حاكم بر موسسات حسابرسي و تشديد آنان مي
هاي حسابرسان خود ها به افشا درباره ويژگيالزام شركتكيفيت حسابرسي را بهبود بخشد. 

تواند ها بر كيفيت گزارشگري مالي شده وميسبب توجه بيشترسرمايه گذاران به اثر اين ويژگي
   را بهبود بخشد. هاي مالي كه باكيفيت بيشتري حسابرسي شده اندميزان استفاده آنها ازصورت

شود محاسبه كيفيت حسابرسي و عدم تقارن اطلاعاتي با  پيشنهاد ميبراي انجام تحقيقات آتي 
هاي ديگري انجام شده و نتايج با نتيجه اين تحقيق مقايسه شود. بعلاوه استفاده از شاخص

ني تر و تحقيق اين موضوع در صنايع مختلف، به تفكيك صنعت و يا انجام تحقيق در دوره طولا
  مقايسه با نتايج اين تحقيق مي تواند جالب توجه باشد.
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